
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  آرمان: از نامۀ پارسی ــ بازتايپ و ارسال از

 ٢٠٢٢ می ٠٧
  

  *در بارۀ برخی از مسائل انقلاب دموکراتيک
)٩(  
  ».ھيچ چيز بدون انتقاد حرکت نخواھد کرد. از انتقاد نھراسيد«

  »ستالين«
  :به ادامۀ انقلاب روسيه

که کدام يک از  اين ای چگونه خواھد بود، بستگی زياد به رھبری آن دارد، بړکه انجام انقلاب دموکراتيک بورژوا اين

در . ل عملش سيادت خواھد يافتئھا و وسا کين مسيرش و ھدايت تاکتييطبقات اجتماعی شرکت کننده در آن، در تع

روسيه به نظر بعضی ھا اين طور می رسيد که چون محتوای انقلاب بورژوائی است، بنابراين رھبری آن ھم بورژوائی 

اين ھا به ظواھر و قوانين عام انقلاب دموکراتيک توجه می کردند، نقطۀ حرکت شان تحليل مشخص شرايط . خواھد بود

. نقلاب نبود، از درک درست تناسب نيرو ھای انقلابی و تمايلات مختلف آنھا عاجز بودنداجتماعی روسيه در زمان ا

لنين با تحليل درست واقعيات مشخص زمان و ارزيابی دقيق تركيب تمايلات و قدرت ھای طبقاتی و ضد انقلاب به 

توای بورژوائی انقلاب به اين نتيجه او با تکيه به اين طرز ديد درست کسانی را که با اشاره به مح. استنتاجی ديگر رسيد

او حتی در رابطه با ) ١۵٨(می رسيدند که بنابر اين بورژوازی موتور انقلاب است، محکوم به تنگ نظری می کرد 

ًھم معتقد بود که شرايط عينی جامعۀ روس عملا اجازه اين را خواھد داد که پرولتاريا خود را در رأس  ١٩٠۵انقلاب 

يد کرد و اعلام نمود که ئبرگزار شد، اين نظر او را تأ ١٩٠۵ کنگرۀ سوم حزب ھم که سال). ١۵٩(انقلاب قرار بدھد 

  .)١۶٠(پرولتاريا بايد در جنبش انقلابی دموکراتيک رھبری را به دست بگيرد 

می کيد اين نظر ناشی از يک تمايل ذھنی غيرمستدل نبود، بلکه از شناخت شرايط عينی انقلاب سرچشمه أگفتيم که ت

اين ھا از فشار ھای . يکی از اين شرايط مشخص مربوط به وجود قشر وسيع دھقانان خرده پا در روس بود. گرفت

اين ھا علي رغم علاقه ای که به حفظ مالکيت خصوصی داشتند، از . بقايای نظام فئودالی و استبدادی رنج می بردند

 فشار ابسولوتيسم و علاقۀ دھقانان به مصادرۀ املاک .ًمصادرۀ مالکيت خصوصی اربابی شديدا ھواداری می نمودند

ًدھقانان عملا فقط در نتيجۀ يک انقلاب قاطع و پيروز بود که می . اربابی پايه ھای عينی امکان راديکال کردن آنھا بود

بقايای فئوداليسم بدين لحاظ آنھا بالقوه حامی مبارزۀ انقلابی عليه ابسولوتيسم و . توانستند به خواست ھای خود دست يابند

در اين رابطه آنچه بايد انجام می گرفت، واقعيت و فعليت بخشيدن به تمايلات ). ١۶١(و سرنگونی قاطع اين نظام بودند 

پرولتاريا در صورتی که . انقلابی دھقانان و ممانعت از گرايش ھای ناشی از ناآگاھی آنھا به طرف بورژوازی بود

ًاز اين راه نه تنھا نيرو ھای انقلابی را تقويت کرده بود، بلکه عملا قادر به کسب موفق به اجرای اين مھم می شد، 
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ًدر انقلاب روسيه عملا بين پرولتاريا و بورژوازی برای جلب دھقانان . سيادت در رھبری جنبش و انقلاب می شد

پرولتاريا ). ١۶٢(می ساختند رقابت بود، ولی پرولتاريا دارای خصائل و وسائلی بود که او را در اين کار موفق تر 

خلاف بورژوازی به طور قاطعانه با دشمنان طبقاتی دھقانان مبارزه می کرد و به خاطر موضع طبقاتی خود علاقه مند 

ُبه پيش راندن ھر چه بيشتر انقلاب دموکراتيک بود و به دليل رنج بزرگی که در نظام موجود می بـرد انھدام کامل آن 

 از ھمه به آزادی احتياج داشت؛ از انقلاب نمی ترسيد؛ در صحنۀ مبارزه از خود پايداری، سازش را می طلبيد؛ بيش

او . به اين دلائل پرولتاريا با دھقانان نزديکی زياد داشت). ١۶٣(ناپذيری نشان می داد؛ اتمام انقلاب عين خواستش بود 

لابی خود استفاده کند و از اين راه رھبری انقلاب را می توانست از اين نزديکی برای جلب دھقانان به طرف تاکتيک انق

بورژوازی دارای ھيچ يک از اين صفات نبود؛ گريز او از نفی انقلابی بقايای فئوداليسم و استبداد، مانع . به دست گيرد

ديگر به يکی از يک بار . ًدر بارۀ علل اين گريز قبلا بحث کرده ايم. از ايجاد يک اتحاد پايدار بين او و دھقانان می شد

  :علل عمدۀ خصلت انقلاب گريزی بورژوازی روسيه توجه می دھيم

روسيه موقعی کاپيتاليسم و وسائل توليدی آن را از اروپای غربی وارد کرد که اين وسائل و مناسبات در اين جا از رشد 

ل توليد جديد را وارد کشوری بورژوازی روسيه پيشرفته ترين انواع وسائ. فنی و اجتماعی وسيع برخوردار شده بودند

می کرد که در آن مناسبات اجتماعی کاپيتاليستی ھنوز ھمه جا گير نشده بودند؛ روابط سياسی و اجتماعی ھنوز جنبۀ 

فئودالی داشتند؛ سرمايه داران روسی و سرمايه داران خارجی روسيه بر زمينۀ اجتماعی که ھنوز دارای بافت ھای 

 پيشرفته ترين نوع ، می کردند؛ ولی ھمراه با ورود اين وسائلملیعانواع وسائل توليد را فئودالی ضخيم بود، آخرين 

از ھمان ابتداء بين سرمايه دار و کارگر حاد ترين تضاد ھا رخ می . تضاد بين سرمايه و کار ھم وارد روسيه می شد

 منطقه و وحدت و آگاھی و تجھيز جديد ترين کارخانه ھا وسيلۀ پيشرفته ترين نوع تمرکز کارگران در يک. داد

بورژوازی جديد ترين وسائل توليد و آخرين بينش اروپائی بورژوائی را از اروپای غربی وارد . تشکيلاتی آنھا می شدند

می کرد و پرولتاريا در زمينۀ رشد کمی و تمرکز حاصل از اين امکانات جديد توليدی مترقی ترين دستاورد ھای 

ابر اين، بورژوازی روسيه، ھنوز بر فئوداليسم غالب نشده، قدرت اجتماعی و سيادت سياسی بن). ١۶۴(انقلابی را 

ويکی بود، تصور دقيقی از رھبری اين پرولتاريا از آنجا که بلش. نيافته، با يک پرولتاريائی مقتدر رو به رو می شد

انقلاب دموکراتيک را اعلام کرده بود؛ انقلاب داشت، مراحل آن را شناخته، تاکتيک آن را تعيين کرده و گذرا بودن 

تحت اين شرايط برای بورژوازی . دعوای رھبری انقلاب بورژوائی را داشت و بين دھقانان صاحب نفوذی بزرگ بود

مفری نمی ماند، جز ترسيدن از انقلاب و پناه بردن به ارتجاع و بديھی است که اين احوال به او اجازۀ رھبری انقلاب 

  .را نمی داد

ولی مساعد بودن شرايط عينی ھنوز کافی . ابراين، به طور عينی پرولتاريا امکان کسب رھبری انقلابی را داشتبن

آماده ساختن شرايط ذھنی . نبودند، بدون آمادگی شرايط ذھنی امکان تبديل رھبری بالقوه به رھبری بالفعل موجود نبود

حزب بايد از طريق اتخاذ تاکتيک درست و تدارک .  گرفتبايد به دست رھبری طبقۀ پرولتاريا و حزب آن انجام می

. لنين به اين واقعيت آگاه بود و آن را بلاانقطاع به ديگران تبليغ می نمود. وسائل اجرای آن، رھبری را تحصيل می کرد

 به يک او می گفت، برای رھبری انقلاب بايد در درجۀ اول خود پرولتاريا را در زير پرچم حزب کارگری سوسياليستی

بعد از اين کار، بايد بين مردم و اقشار ديگر رفت و آنھا را با منافع شان و يا ). ١۶۵(نيروی متحد و مستقل تبديل کرد 

، آنھا را به مبارزه دعوت کرد )١۶۶(تضاد شان با رژيم آگاه نمود، نارضايتی آنھا را نسبت به وضع موجود برانگيخت 

اگر اين آمادگی : لنين می گفت. ست ھا و منافع شان توجه کرده و به آنھا نشان دادو راه صحيح مبارزه را به زبان خوا

. ًھا و آماده سازی ھا صورت نگيرند، تأمين رھبری ممکن نيست و رھبری انقلاب الزاما به دست پرولتاريا نخواھد افتاد
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تواند رھبر بشود و ھم پرولتاريا به اتفاق در انقلاب بورژوائی ھم مالک ليبرال به اتفاق کارخانه دار و تاجر و وکيل می 

فتد، غيرکامل و يا فقط رفورم خواھد  رھبری آن به به دست بورژوازی بيًطبيعتا انقلابی که). ١۶٧(توده ھای دھقانی 

 فبروریانقلاب ). ١۶٨(يک انقلاب واقعی فقط می تواند تحت رھبری پرولتاريا و دھقانان انجام بگيرد . بود

اين انقلاب را پرولتاريا رھبری کرد و تمام عناصر مخالف تزاريسم را به داخل آن . مونۀ يک چنين انقلابی بودن ١٩١٧ 

پيروزی در سقوط تزار و در تشکيل شورا ھای انقلابی کارگران و سربازان بيش از ھمه ). ١۶٩(و به دنبال خود کشاند 

در اين . دی، ولی نه به اندازۀ کافی، در دست پرولتاريا بودھم رھبری تا حد زيا ١٩٠۵در انقلاب  ).١٧٠(منعکس بود 

به لحاظ محتوای اجتماعی اش بورژوائی و به لحاظ وسائل مبارزاتی اش  ١٩٠۵ انقلاب: باره لنين می نويسد

پرولتاريائی بودن آن به اين خاطر نبود که پرولتاريا نيروی رھبری و پيشاھنگ جنبش را  ،)١٧١(پرولتاريائی بود 

کيل می داد، بلکه به اين خاطر ھم که وسائل مبارزاتی مخصوص پرولتاريا، يعنی اعتصاب وسيلۀ اصلی تھييج توده تش

، انقلاب به ١٩٠۵ رغم نفوذ زياد حزب پرولتاريائی در رھبری انقلاب اين که علی ).١٧٢(ھا در اين انقلاب بود 

نعقاد کامل رھبری پرولتاريائی در تعيين سرنوشت انقلاب می ًنجاميد، به خاطر دلائلی بود که جمعا مانع از اموفقيت ني

عدم وجود ھماھنگی در صفوف طبقۀ کارگر، تمايل منشويک ھا به تاکتيک : شدند، اين دلائل عبارت بودند از

قشر ( سازشکارانه و گمراه ساختن بعضی از جناح ھای کارگری، عدم تشکل و آگاھی بخش ھائی از طبقۀ کارگر 

، عدم تبلور و تکوين کامل اتحاد بين )التی و روستائی و ديگر جا ھائی که صنعت در آنھا شنود کامل نداشت کارگران اي

کارگران و دھقانان، عدم توجه کافی دھقانان به اين که نيل به ھدف ھای آنھا بدون سرنگونی تزاريسم غيرممکن بود، 

ز تزار و شرکت آنھا در سرکوب ساختن اعتصاب ھا و قيام پراکندگی و بی سازمانی دھقانان، حمايت اکثريت سربازان ا

 که سبب تمرکز قوای اپانجھا، کمک امپرياليست ھای اروپائی به تزاريسم و بالاخره پايان يافتن جنگ روس و 

  .)١٧٣(تزاريسم در داخل شد 

قی شرکت کننده در ھای شر ، به خصوص در بحث با نمايندگان کشور١٩١٧ لنين در سال ھای بعد از انقلاب اکتوبر

انترناسيونال سوم نظرياتی ابراز کرد که مبين کوششی بودند که او برای شناخت و شناساندن مسائل انقلاب دموکراتيک 

در اين رابطه او بيش از ھر چيز به لزوم فعاليت مستقل برای شناخت . در کشور ھای مستعمره و نيمه مستعمره می کرد

مھم شناخت واقعيات کنکرت است و : ًاو صريحا اعلام نمود که. رھا تکيه می کردمشخص شرايط انقلاب در اين کشو

اين که ما برای حل تمام مسائل مستعمراتی و ملی از اصول منتزع حرکت نکنيم، پديده ھای واقعيت عينی را مبنای 

  ).١٧۴(ئيم حرکت خود قرار بدھيم و تعليم اصيل کمونيستی را به زبان خلق ھای اين کشور ھا ترجمه نما

 اجتماعی اين جوامع به بعضی از واقعيات عام مخصوص آنھا اشاره -در اين بحث لنين در تعريف ساخت اقتصادی 

 - پدرسالاری -در اين کشور ھا روابط توليدی ماقبل کاپيتاليستی و به عبارت ديگر مناسبات فئودالی : او گفت. کرد

اين دھقانان ھوادار و محمل ). ١٧۶(اين کشور ھا دھقانان ھستند تودۀ اصلی جمعيت ). ١٧۵(دھقانی سيادت دارند 

ًپرولتاريای صنعتی در مستعمره ھا يا اصلا وجود ندارد و يا اين که تعدادش  ).١٧٧( کاپيتاليستی اند -روابط بورژوائی 

باعث او به ضعف شديد بورژوازی ملی اين کشورھا اشاره نمود و عواملی را که  ).١٧٨(بسيار اندک است 

  .)١٧٩(برشمرد سازشکاری آن با امپرياليسم و تمايلات رفورميستی اش می شدند، 

اجتماعی مستعمره و نيمه مستعمره ھا، شناخت مرحلۀ انقلاب اين کشور ھا را  اقتصادی ـ ھمين توصيف مختصر ساخت

، نمودار کوششی ااين رھنمود ھا به لحاظ محتو. ممکن می ساخت و راه را برای دادن بعضی رھنمود ھا باز می کرد

بنای شناخت انقلاب دست آورد ھای عام تئوری انقلاب دموکراتيک طراز نوين را آن طور که بر مبود که می خواست 

دموکراتيک روسيه تکوين يافته بود، با اضافاتی بر شرايط کشور ھای عقب مانده انطباق بدھد و تاکتيک ويژۀ انقلاب 
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خصلت عقب ماندگی، تنگ فرصتی و بزدلی . آنھا را، تاکتيک عناصر پرولتاريائی اين سرزمين ھا را معين نمايد

و نيمه مستعمره ھا، آمادگی او به سازش با امپرياليسم، وجود نيروی عظيم بالقوه بورژوازی از توان افتادۀ مستعمره ھا 

انقلابی دھقان ھا، خصلت انقلابی عناصر پرولتاريائی و نيمه پرولتاريائی اين کشورھا، وجود تجربۀ انقلاب اتحاد 

 عقب مانده می توانست جماھير شوروی و انتظار کمک ھائی که اين کشور به عناصر انقلابی و انقلاب کشور ھای

راز ت انقلاب دموکراتيک ۀ کردن تاکتيک ھای ـ البته انطباق يافتملیعبدھد؛ اين ھا ھمه عواملی بودند که مجاز بودن 

در اين جا ھم ما با انقلاب ھائی از نوع دموکراتيک بورژوائی رو به رو . نوين را در اين کشورھا ثابت می نمودند

ی اين کشور ھا می توانستند در صورت شناخت درست انقلاب کشور شان، در صورت عناصر پرولتاريائ. بوديم

سازمان دادن صحيح آن، سيادت خود را بر رھبری انقلاب تأمين نموده و آن را تا سرحد تشکيل ديکتاتوری دموکراتيک 

  .پرولتاريا و دھقانان و يا ايجاد نظام شورائی به پيش برانند

کيد کرد که در کشور ھای مستعمره و نيمه أت ١٩١٠ ه ملی و مستعمراتی خود، لنين در سالدر طرح اوليۀ تز ھای مسأل

اين جنبش ھا مبارزه را عليه فئوداليسم آغاز کرده اند . مستعمره يک جنبش بورژوا ــ دموکراتيک در حال شگفتن است

 پديده ھا و بقايای ۀرگ و ھمھستۀ مرکزی آن ھا، جنبش دھقانی است که عليه ارباب ھا، زمينداران بز ).١٨٠(

علاوه بر اين، اين جنبش ھا به خاطر ستم امپرياليستی، صاحب يک خصلت ويژه شده  ).١٨١(فئوداليسم مبارزه می کند 

ی و امريکائی بر کشور ئاند، يعنی انقلاب ھای بورژوا ــ دموکراتيکی ھستند که در عين حال با سلطۀ امپرياليستی اروپا

  .)١٨٢ (خود نبرد می کنند

در بارۀ خصلت بورژوازی کشور ھای عقب مانده، لنين ھمزبان با ديگر شرکت کنندگان در کميسيون مسائل ملی و 

مستعمراتی انترناسيونال سوم گفت که اين طبقه با اين که در مبارزه عليه فئوداليسم و ساخت ھای ماقبل کاپيتاليستی با 

بورژوازی اين سرزمين ھا آمادۀ ھمکاری با امپرياليسم عليه نيرو ھای . دھقانان ھنوز ھمرزمی می کند، انقلابی نيست

انقلابی کشور خود می باشد، امپرياليست ھا خصلت ضد انقلابی او را می شناسند و می کوشند که با انجام بعضی از 

رگر و کشورھای به اين دليل در بين بورژوازی کشور ھای استثما. اصلاحات نظر او را به اتحاد با خود جلب کنند

مستعمره تفاھمی به وجود آمده است، طوری که بورژوازی کشور ھای سرکوب شده با اين که از جنبش ملی ھم حمايت 

می کنند، باز به نوعی با بورژوازی امپرياليستی وارد توافق می شوند، يعنی ھمگام با او عليه تمام جنبش ھا و طبقات 

وجه به اين واقعيت بود که لنين ھمراه کميسيون مسائل ملی و مستعمراتی فوق الذکر با ت ).١٨٣(انقلابی مبارزه می کنند 

ًپيشنھاد کرد که برای تسميۀ توصيفی جنبش اين کشور ھا، به جای واژه دموکراتيک، تقريبا در ھمه موارد از واژۀ 

توجه می کند و ھم به اين واقعيت ؛ زيرا که اين واژه ھم به ملی بودن اين جنبش ھا )١٨۴(استفاده بشود " انقلاب ملی"

که آنھا در صورت داشتن خصلت انقلابی می توانند ملی باشند و اگر رھبری شان به دست بورژوازی بيفتد، ديگر نه 

ھر حال بورژوائی اين گونه ه البته استعمال اين واژه به معنای آن نيست که خصلت ب. ملی و نه انقلابی خواھند بود

  ).١٨۵(ته شود انقلاب ھا ناديده گرف

رغم  او گفت که علی. خوبی می تواند به دست طبقۀ کارگر و حزب کارگری بيفتدبه نظر لنين رھبری اين جنبش ھا ب

رغم اين واقعيت که تودۀ اصلی عملی کنندۀ اين انقلاب ھا را  نطفه ئی بودن وجود پرولتاريا در اين کشور ھا و علی

ز ھم می توانند رھبری آنھا را به دست بگيرند و در بعضی موارد اين کار را دھقانان تشکيل می دھند، کمونيست ھا با

تاکتيک اصلی کمونيست ھا در اين کشور ھا بايد اين باشد که در رأس جنبش دموکراتيک بورژوائی ). ١٨۶(کرده اند 

  .به عناصر پرولتاريائی تربيت پرولتاريائی بدھند ،)١٨٧(جای بگيرند 
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ع خود و فرق آنھا با منافع عمومی جنبش آشنا بسازند، از جنبش توده ئی دھقان ھا حمايت کنند و ستمديدگان را با مناف

زيرا بدون داشتن رابطۀ مخصوص با جنبش دھقانان و  ؛)١٨٨(بکوشند که جنبش ھای دھقانی خصلت انقلابی بيابند 

  .)١٨٩(ھا غيرممکن است ِبدون حمايت قاطع از آن، اعمال يک تاکتيک و سياست کمونيستی در اين کشور 

مسأله ديگری که در رابطه با جنبش انقلابی و ملی کشور ھای مستعمره مورد توجه لنين و انترناسيونال سوم قرار 

جواب اين سؤال را لنين و . ًگرفت، اين بود که آيا عبور از مرحلۀ تکاملی کاپيتاليسم برای آنھا حتما لازم است يا نه

در صورتی که پرولتاريای انقلابی پيروز، بين " :عمراتی انترناسيونال سوم به اين شکل دادندکميسيون مسائل ملی و مست

آنھا، موافق يک برنامه کار تبليغاتی بکند و دولت شورا ھا با تمام وسائلی که در دست دارد، به آنھا کمک کند، قبول اين 

ما بايد در تمام . پذير ھست، غلط خواھد بودکه مرحلۀ تکامل سرمايه داری برای خلق ھای عقب مانده اجتناب نا

مستعمرات و کشور ھای عقبمانده نه تنھا به ايجاد کادر ھای مستقل و مبارز و سازمان ھای حزبی بپردازيم، نه تنھا 

بدون درنگ برای تشکيل شورا ھای دھقانی دست به تبليغ بزنيم و آنھا را با شرايط ماقبل سرمايه داری تطبيق بدھيم، 

 انترناسيونال کمونيستی بايد اين موضع را شعار خود بسازد و شعارش را از لحاظ تئوريک توجيه کند که کشور بلکه

ھای عقب مانده می توانند به کمک پرولتاريای پيشرفته ترين کشور ھا به نظام شورائی و بعد از طی مراحلی به 

به نظر نويسنده ھستۀ اصلی، اين نظر  ).١٩٠( "م بگذرندکمونيسم دست بيابند، بدون اين که از مرحلۀ تکاملی کاپيتاليس

در روسيه ھم اين شورا ھا در روستا ھا و در بخش . را وجود تجربيات انقلاب روسيه با شورا ھای دھقانی می سازد

حظۀ ملا. ھائی به وجود آوردند که در آنھا مناسبات ماقبل کاپيتاليستی ھنوز سلطه داشتند و يا صاحب قدرت زياد بودند

موفقيتی که در ايجاد اين شورا ھا در مناطق روستائی روسيه به دست آمد او را به اين نظريه رساند که می شود نظاير 

شورا ھا بھترين راه . نجامد، در اين کشور ھا ھم ايجاد کردنقلاب ملی مستعمرات به پيروزی بيآن را، در صورتی که ا

دھقانان کشور ھای .  راه حل شورا ھا عاری از خصائل بورژوائی است ارضی کشور ھای عقب مانده اند،ۀحل مسأل

عقب مانده وقتی با تجربۀ شورا ھا در اتحاد جماھير شوروی آشنا بشوند، به قبول اين راه حل ارضی رغبت نشان می 

 بشود و آنھا اکثريت جمعيت اين کشور ھا را تشکيل می دھند و در صورتی که اکثريت خواھان نظام شورائی. دھند

بتواند خواست خود را به وسيلۀ يک انقلاب پيروزمند تحقق بخشد، آن کشور ديگر نيازی به گذشتن از مرحلۀ 

  .)١٩١(کاپيتاليستی رشد ندارد 

در ھمين رابطه توجه به اين مطلب اھميت دارد که انقلاب ملی کشور ھای مستعمره، برای رسيدن به ھدف ملی خود، 

جنبشی که تحت نفوذ بورژوازی . يعنی برای انھدام کامل سلطۀ امپرياليسم، چاره ای جز گرايش به سوسياليسم ندارد

 ھيچ گاه به ھدف ملی خود نايل نخواھد آمد؛ زيرا اين مستعمرات بماند، ھيچ گاه به پيروزی نھائی نخواھد رسيد؛

بورژوازی ھمانطور که گفته شد، تضاد آشتی ناپذيری با امپرياليسم ندارد؛ با آن دير يا زود از در سازش در خواھد آمد 

غيرممکن آزادی فوری مستعمره ھا تحت کاپيتاليستی ھمانقدر . "و رھائی از قيد امپرياليستی را غيرممکن خواھد ساخت

  .) "١٩٢(است که حق تعيين سرنوشت ملت ھا 

آن چه در بارۀ انقلاب دموکراتيک بورژوائی روسيه و کشور ھای عقب مانده و مستعمره، از قول لنين آورديم، به ما 

 تز. اين امکان را می دھد که تئوری انقلاب دموکراتيک نوين را آن طور که لنين تكوين بخشيد و تکميل کرد، بشناسيم

به کمک اين عمل آفريننده . ھای لنين را مائو تسه دون بعد ھا به طور خلاق با واقعيت جامعه و انقلاب چين تطبيق داد

بررسی تاکتيک ھائی که مائو تسه دون برای رھبری انقلاب . انقلاب اين کشور را تا مرحلۀ پيروزی کامل رھبری نمود

باشد که ما را و يا ديگران را . از نمود، بايد موضوع مقالۀ جداگانه باشدچين اتخاذ کرد و نظرياتی که در اين زمينه ابر
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